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Abstract 
This article tries to examine modern humanism and the position of the concept of the 

subject from Nietzsche's critical point of view, considering the importance and 

position of instinct compared to consciousness. Man as the subject and subject of 

knowledge has a privileged position in modern metaphysics, and basically, modernity 

has an inseparable link with the subject and consciousness. Nietzsche's criticism of 

the subjective concept of modern man and the revival of the elemental instinct in the 

drawing of the human face is considered a fundamental criticism of modernity. In this 

research, firstly, the relationship between instinct and consciousness is examined in 

the theoretical foundations, focusing on the thought of Rousseau and Schopenhauer, 

and then the relationship between instinct and moral values, as well as the desire for 

truth in Nietzsche's view, is investigated. Nietzsche believes that the reduction of man 

to consciousness (the knowing subject) requires ignoring other dimensions of human 

existence, such as physical, instinctive, emotional, and historical dimensions, and as 

a result, he considers the image of modern man as a subject to be an incomplete form 

of man, which, despite the cognitive and moral centrality in modern metaphysics, has 

ignored important aspects of human being and natural dimensions that can lead to his 

prosperity. This article finally deals with the place of body and instinct as natural 

dimensions of human existence and their priority over mind and subjective 

consciousness in Nietzsche's anthropology. 
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 چه به سوبژکتیویسم مدرنسیطره غریزه بر آگاهی در نقد نی

 ایرانمحمد نژاد
م واحد علو ،دانشگاه آزاد اسلامی ،علوم سیاسی دکتری

 تهران، ایران تحقیقات،
  

 چکیده
ه به با توج نيچه را نقادانة نگاه از و جايگاه مفهوم ساااوره را مدر  گرايیانساااا  تا کندیم تلاش مقاله اين

 تافيزيکم درسوره و فاعل شناخت  مثابهبه کند. انسا  بررسیاهميت و جايگاه غريزه درز مقايساه با گگاهی 
نقد  با سوره و گگاهی دارد. یريگسست ناپذاز جايگاه ممتازی برخوردار است و اساساً مدرنيته پيوند  مدر 

قد بنيادين ، در حقيقت ندر ترسيم سيمای انسانی زهيعنصر غرو احياء  نيچه به مفهوم ساوبککتيو انساا  مدر 
نديشه روسو ابا محوريت  نسابت غريزه با گگاهی مبانی نظریدر در اين پکوهش ابتدا شاود. مدرنيته تلقی می

خواست  نيو همچنهای اخلاقی رابطه غريزه با ارزشگيرد و سپس به بررسی قرا می یموردبررسو شوپنهاور 
اديده انگاشتن مستلزم ن راسوره شناسنده( ) یگگاهنيچه تقليل انسا  به شود. پرداخته می حقيقت در نگاه نيچه

نسااا  تصااوير ا جهيدرنتداند و و تاريخی می ، عاطفیساااير ابداد وجودی انسااا  نظير ابداد جساامانی، غريزی
کند که با وجود محوريت شناختی و اخلاقی که در را صورتی ناقص از انسا  تلقی می ساوره عنوا به مدر 

نجر مبه شااااوفايی وی  تواندیمانساااا  را که  یديو طبوجودی  از ابدادوجوه مهمی متاافيزيک مدر  دارد 
  و ابداد طبيدی وجود انسااا عنوا بهگاه جساام و غريزه جايبه تيدرنهااين مقاله  .ناديده گرفته اساات گردد

 پردازد.نسبت به ذهن و گگاهی سوبککتيو در انسانی شناسی نيچه می هاگ اولويت 

.غریزه ،مدرنیته، سوبژکتیویسم ،آگاهی ،نیچه: واژه های کلیدی
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 مقدمه .1

ای در مدرنيته برخوردار اساات. بررساای سااير تحول متافيزيک گرايی از جايگاه ويکهانسااا 
دهد که برخلاف عصار يونا  باساتا  که تفار حول محور هستی و کيها  اروپايی نشاا  می

يم ترساااکه الهيات مسااايحی با محوريت خدا  یوساااطقرو گرفت و شاااال می یطورکلبه
شااک متافيزيک مدر  مبتنی بر مفهوم انسااا  اساات. بیمحوريت با  جديد دوره ؛ درشاادمی

سفه شود. به همين دليل هم فلانسا  مفهوم محوری و مبنايی گ  تلقی می و گرايی بودهانسا 
 جای خود را به علوم انسانی مدر  داده است. مسيحی کلاسيک و الهيات

های گ  زمينهای بود که محوريت يافت انساااا  در تفار و فرهند جديد اروپايی پديده
و با پيدايش رنساانس و افول الهيات مسيحی شال گرفت و در عصر  یوساطقرو از اواخر 

گرايی مدر  برگمده از فاعليت صورت اصلی انسا روشانگری اماا  تحق  گ  فراهم شاد. 
از دکارت تا هگل در فلسفه مدر  تاوين يافته است و سوره  «سوره» عنوا بهشناختی انسا  

های دکارتی، ادراک اساااتدلايی کانتی و خودگگاهی تاريخی هگلی را بايد جلوهخودبنيااد 
گرايی مدر  تلقی کرد که در گ  هرگونه گگاهی منوط به مختلف اين صاااورت از انساااا 

 نقش سوبککتيو انسا  است.
ترين عنصااار مدرنيته در قر  بيساااتم توساااا بساااياری از اصااالی عنوا بهساااوره مدر  

و پرساش قرار گرفت. از فرويد و لاکا  در سنت  موردنقدهای فاری انديشامندا  و جريا 
 ، و از ساختارگرايی گلتوسر تا پساساختارگرايا هامدر پساتروانااوی گرفته تا هايدگر و 

شک اما بی؛ گرايی مدر  پرداختندو رد مفهوم ساوره و انساا  نقدبههمه به اشااال مختلف 
ال گرايی ساااوبککتيو مدر  نيچه بود. نقدهای راديامنتقد انساااا  نيرگذارتريتأثترين و مهم

هميت نقد بود. ا تأثيرگذارگرايی مادر  تقريباً در تمام جريا  فاری بددی نيچاه باه انساااا 
جهه با ااساات. رويارد رادياال وی در مو توجهقابلهای مختلفی گرايی نيچه از جنبهانسااا 

گرايی مسااير ترين صااورت انسااا مهم عنوا به مفهوم انسااا  در کليت گ  و سااوره مدر 
گذار توا  پايهجاديادی در تفار فلسااافی پس از وی ايجااد کرد. نيچاه را از اين حيا  می

ری های هايدگت که اغلب با الهام از روايتنسهای پساامدر  در قر  بيستم دافاری جريا 
 ند.اگرايی مدر  به وجود گمدهدر بازخوانی نقدهای نيچه به انسا 
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و  رفتاردهی به افاار و نيچاه باا توجاه ويکه به مو اااوه غريزه و جايگاه گ  در شاااال
رکوب کند تا سگيرد تلاش میها در نظر میانسا  اهميتی که برای گ  در شاوفايی وجودی

 شااکقرار دهد. بی موردنقدگرای مدر  غرايز برتر انسااانی را در زير سااايه فرهند انسااا 
  شده مبتنی بر عقلانيت از انسا  مدرسااز تروي  سيمای مدر  زمينهسايطره ساوبککتيويسام 

 ی وی بخصوص غريزه همراه بوده است.دکه در درو  خود با اناار ساير ابداد وجو
گاه گگاهی در جايباهنيچاه  ترين نقادمهم پرساااش اصااالی اين پکوهش گ  اسااات کاه

وره را س فر يه اصلی مقاله اين است که نيچه مدر  چيست؟گرايی و انسا  ساوبککتيويسام
يدی انسا  هساتی طب مثابهبهانساانی را  زهيو غرداند که تنانگی مفهومی انتزاعی و دروغين می

ا  غريزی و جساامانی از انسااکند تا با ارائه تصااويری تلاش می درنتيجهو انگارد ناديده می
تن نقاط  دف ياف حا ر پکوهش از هدف .اعتبار کندگگاهی سوبککتيو را بیتقليل انسا  به 

های نيچه و بررساای راهاارهای وی برای رفا اين نقاط گرايی مدر  بر مبنای ديدگاهانسااا 
  دف از طري  بازگفرينی مفهوم انسا  فراسوی الگوهای سوبککتيو مدر  است.

 غریزه و آگاهی .2
 نگریروش. است روشنگری عصر دستاورد شکبی گ  امروزی شال به «انسا » مفهوم تولد
 گيردمی شااال گرايیانسااا  و خردورزی بر مبتنی هم امور همهگ  در که اساات ایدوره

(Wood, 2007:179 )تولدم انسانی سوره نوعی شال در عالم محور و مبنی مثابهبه انساا  و 
 و منسااجم ذهنی دارای و خودبنياد موجودی روشاانگری دور  در انسااانی سااور . شااودمی

 وبد از هایکگيو اين. است شده دانساته کنش و گگاهی خردورزی، یهاتيظرف از سارشاار
 ور د در. يابدمی تداوم و ماندیم باقی او حيات سراسر در و شودیم گشااار او در فرد تولد

  من ت،اس فردگرايانه بسيار شود،می ارائه انسانی هويت و سوره از که مفهومی روشنگری
 (.Hall, 1992:275شود )می تصوير مذکر مدمولاً سوره کهنيا

 هتجرب یهاحوزه همة با که فلسااافه محوری مقولة عنوا به ساااوره تاوين و پيدايش
 را ها گ ياپارچگی و اسات ارتباط در( یشاناسايیبايز دين، قانو ، اخلاق، علم،) انضامامی

 ايده اين ،کندیم تربيت يا داده شال را خود بشر که ايده اين با پيوند در است، ساخته ميسر
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 و گوناگ اشاااال از را خود بشاار که ايده اين ساارانجام و کندیم قانونمند را خود بشاار که
 (.24: 3131باليبار،است )گمده  پديد ؛رهاندیم... و فقر خرافات، يا جهل ستم،

 رسيد  برای دکارت. اسات دکارت فلسافی رويارد محصاول ساوبککتيو گرايیانساا 
 فهفلساا در تأملات» کتاب از دوم تأمل در او گذاشاات، زيچهمه در شااک بر را بنا ،نيقيبه

 نم «خود» خودم، از غير کنممی شک زيچهمه به راجا تشاايک جريا  در گويدمی «اولی
 بايد اشمب خورده فريب اگر زيرا و کندمی شک که اسات هما  زيرا نيسات، تشاايک قابل

 (.311: 3132دکارت،هستم ) من پس باشم؛ داشته وجود
 ديگری و نظری يای است؛ داشته رويه دو هميشه مدر  گرايیانسا  محور مثابهبه سوره
 و مردم هب جايی سوره اين فيشته، نزد بود؛ بشر هما  سوره اين کانت نزد. عملی و انضامامی

 مقام در تاريخی مردما  هما  سااوره اين هگل نزد گخر در و ؛شااودیم تبديل ملت به جايی
عقلانيت سوبککتيو مدر   (.24: 3131باليبار،بود ) تمد  پيشارفت يا زما  روح پياپی تجليات

کرد  جسام و غريزه و احسااط طبيدی انسا  در مقابل گگاهی خودبنياد مدر   تياهمکمبا 
 را برانگيخت. يیهاواکنش

يای از نخساااتين متفارا  عصااار مادر  کاه در واکنش باه عقلاانيت رو به گساااترش 
د امری طبيدی نمو مثابهبهروشااانگری توجه خود را مدطوف به عنصااار غريزه و بد  انساااا  

راک روساو بود. روساو بر اين باور بود که طبيدت انسا  را نيک خل  کرده ولی جامده را 
اساات ولی جامده وی را به وی طبيدت انسااا  گزاد  زعمبهاو را از طبيدتش دور کرده اساات. 

بند کشاايده اساات، طبيدت انسااا  را خوشاابخت پرورش داده ولی جامده او را بدبخت کرده 
داند و بازگشاات به می ذات انسااا  با سااازگار را طبيدت روسااو (31: 3131)روسااو، اساات.

 کاری»است  کرده و مدتقدگغوش طبيدت و زيستن مبتنی بر ابداد طبيدی و غريزی را توصيه 
 (113: 3133روسو،«)است ديتمجقابل اين و است طبيدی باشد گلايشو بی ساده که

کند تا اهميت جساام و نقش تقويت جساامانی را در ساادی می« اميل»روسااو در کتاب 
ر پرورش و فار بهت کندذهنبد  بيشااتر رشااد  هرقدربه باور وی  ساالامت ذهنی تبيين کند.

يااباد باه همين دليال هم در الگوی تربيتی خود مدتقد اسااات که کودک بايد هم دارای می
 که نيساات شاادور»به باور وی  (351 :3131)روسااو، نيرومند باشااد. فارهمقوی و  عضاالات

 .اوست بود  مختار فاعل خصاوصايت بلاه کند،می متمايز حيوا  از خاص طوربه را انساا 
 را احساااط هما  نيز انسااا . کننداطاعت می هاگ  و دهدمی فرما  حيوانات همة به طبيدت
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 گزادی اين به وقوف با خصوصبه و کند مقاومت يا بپذيرد است گزاد که داندمی ولی دارد،
نقش غريزه و  روساااو (Rosseau, 1941: 123«)کند.می بروز روحش مدنويت که اسااات

 :بود که داند و بر اين باورمی مؤثرطبيدت انسا  را در تدليم و تربيت وی بسيار 
طبيدت انسا  را وحشی بار گورده است پس بايد باوشد تا شاگرد ما موجودی وحشی »
اش را گانه او را تقويت کنيم، غريزهبدنش را نيرومند ساااازيم، حواط پن  یدني دياايابباار 

 (35: 3131وسو،ر«)بپرورانيم.

گرايی عصر روشنگری وفادار وجود نقد عقلانيت مدر  همچنا  به سنت انسا  روساو با
 روسااو، مفهوم اراده عمومی در نظريهانديشااه  گرايی مدر  درانسااا  نشااانه ترينمهم اساات.
 خويش خويشتن با تضااد در را که انساا  نهادی وی هر زعمبه اسات. وی اجتماعی قرارداد

تفار روسااو را شااال  توا میدر حقيقت  (.231: 3113روسااو،اساات ) ارزشبی دهد، قرار
 ازهاندبهگرايی مدر  دانسات که در گ  جسم و غريزه هم در کنار اراده و انساا متفاوتی از 

 گگاهی اهميت دارد.
ای دارد، اما رويارد وی با روسو مانند روساو به غرايز طبيدی انساا  توجه ويکه نيچه هم

بيدت است. بر ط فراز گمد بازگشت به طبيدت روسو به دنبال  جایبهکاملاً متفاوت است. او 
ش و نق و پستی است خواهیاز گرما  یاداند که گميزهوی روسو را نخستين انسا  مدر  می

( وی باا نقد برابری 352-355: 3133)نيچاه، داناد.گور مینساااه تهوهوی را در انقلااب فرا
کند و صااارفاً روساااويی و برخلااف روساااو غرايز انساااانی را به والا و پسااات تقسااايم می

 گرغرايز برتر است، غرايزی که به پيدايش انسا  برتر کمک کند.ستايش
توجه  وی است. شوپنهاورهای رويارد نيچه به غريزه و طبيدت انساا  برگمده از ديدگاه

 حرکموی  زعمبهپشاتوانه رفتارهای انسانی دارد.  عنوا بهای به مقوله ميل و خواسات ويکه
 از یخوشبخت و هستی به ميل يدنی اسات؛ خودخواهی حيوانات سااير مانند انساا  در اصالی

 هم و انسا  در هم خودخواهی اين داند.می مشترک حيوانات وی انساا  را با سااير نظر اين
ده و با بو مرتباوی  ذات یهایکگيو تريندرونی باممان  نحوی نيتر يدق به حيوا ، در

 وی خودپرستی زعمبه گ  يای شده و سرچشمه اغلب اعمال انسا  همين خودخواهی است.
 يابد.می خودش در را اراده کل هرکسااای که دليال اين باه اسااات، طبيدی نظرگااهی

(Schopenhauer, 1995:127-224) 
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گرايی اخلاقی، يدنی هر اخلاق ساااالمی زير فرما  مدتقد اسااات که هرگونه طبيدتنيچه 
 داند که رويارویمی زيسااات دتيطباخلاق  اخلاق مسااايحی رايک غريزه حياتی قرار دارد و 

کند و ها را محاوم میايسااتد و با صاادای بلند و گسااتاخانه اين غريزههای حياتی میغريزه
)نيچه،  شود.دانست همراه میمی« نفی خواست زندگی»با شاوپنهاور که مسي  را نماد اينجا 
کسااانی را که غرايز طبيدی انسااانی را در راسااتای ايده  صااراحتبهاو خود  (01-53: 3133

 :گويدمیرا ناوهش کرده  کنندمیاخلاقی تحقير 
 يزیچ بيماری، نوعی طبيدی گرايش هرگونه برايشااا  که را کسااانی پسااندمنمی من»
 غرايز و تمايلات که اندکرده القا ما انديشه در افراد همين. اسات ناخوشاايند حتی يا ناجور
 نسبت و خودما  طبيدت به نسبت ما بزرگ عدالتیبی مسئول افراد همين است؛ بد هاانسا 

 (404: 3111نيچه،«)هستند طبيدتی هر به

دانساات که انسااا  را به وجوه گرايی مدر  را دنباله اين تصااور مساايحی مینيچه انسااا 
ذهنی و روحی تقليل داده و وجوه جسامانی و غريزی انسا  را ناديده گرفته است. به اعتقاد 

 انسا  به و نمايدمی سالب وی از را اراده و کندمی خلاصاه روح در را انساا  مسايحيتوی 
انسااا  مدر  هم به  .(23: 3154نيچه،کند ) متمرکز زمين در را خود حواط دهدنمی اجازه

 سوره يا گگاهی شناسنده تقليل يافته است و ساير ابداد وجودی وی نفی شده است.

مسيحی است که در گ  ابداد جسمانی وجود  یروح باورنيچه دنباله  زعمبهسوره مدر   
 از وجهی گنا تبی دليل به کانت و دکارت به نيچه اساسی نقد شود.انسا  ناديده انگاشته می

ور است نيچه بر اين با .است شناختی قوای به ساوره تقليل و ساوره تاريخی و ابداد جسامانی
 ,Deluze) باشدمی تاريخی و جسامانی بنيادی بدد دو دارای که اسات موجودی که انساا 

بداد کند بلاه به ساير اگگاهی و خرد تدريف نمی بر اساطنيچه انساا  را صارفاً  .(2006:88
بداد جساامانی و تاريخی وجود انسااانی را بر ابداد اوجودی وی نيز توجه دارد و گاهی حتی 

 دهد.رجحا  می وی ذهنی و عقلانی
داند مانند خرافه روح در مسااايحيت که از ای مینيچاه مفهوم ساااوره دکاارتی را خرافه

 وت های دستور زبا  اسيای از بازی سوره به باور وی است؛ شتهبرندا گزار از دسات ديرباز
 يک و نيرومند بساايار باور يک بلاه قطدی، امر يک نه دساات يافت گ  به دکارت گنچه
سادی دارد تا سيطره سوره مدر  را بر  او .(Nietzsche, 2002a:35اسات ) متافيزيای فرض

مدر   گرايیانسااا داند که شااک او میتفار و فرهند اروپای جديد به چالش باشااد. بی
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تر ناپذير با مفهوم سوره يافته است و اين پيوند از دکارت تا هگل مستحامپيوندی گساست
 شده است.

در که  اساات زيگم ليتقلسااوره در نظر نيچه نوعی فريب و درو   مثابهبهتصااوير انسااا  
 انسا  متافيزيای مفرو ات»وی  زعمبهکند. های شناخت انسانی اغراق میقابليت خصوص

 هایروش که است اين هااين همه از بدتر است، خودفريبی و اشتباه هيجا ، و شور از ناشای
 نيچه .(Nietzsche, 2002 b:26)«دهندمی تدليم نيز را امور اين به اعتقاد و مدرفت کسااب
کند که تلقی می مساايحی و اخلاق افلاطونی متافيزيک مدر  را برگيند ساانت سااوره مفهوم

 جها  یمتافيزيا فرافانی طري  از ارزش کرد  زندگی طبيدی انساااا دساااتاوردی جز بی
 ندارد. محسوسات ماوراء

 های اخلاقیارزش و غریزه .3
 توجهساااايرحوزه حيات مدر   اندازهبهنسااابت گگاهی و غريزه در حوزه اخلاق هم نيچه به 

 هميتا نخست رد  در نيچه برای که است ایمسئله اخلاقی هایارزش خاستگاه مسائلة دارد.
 .(333:الف3131نيچه،دارد ) بستگی مسائله اين به بشاريت گيند  وی باور به زيرا دارد؛ قرار

های اخلاقی اصايل را در ذات طبيدی و غريزی انسا  که به شال استداری گ  را نيچه ارزش
 از ار فضاااايل بايد نگاه وی گدمی کند. درشاااود جساااتجو میبه بدد حيوانی وی تدبير می

 و ترين اااديف حياتش و اسااات حيوا  نوهِ پذيرترينگسااايب زيرا بربااياد؛ حيواناات
 .(Lemm, 2009: 6است ) حيوانی حياتی الگوی پذيرترينلطمه

 کند تامساااتقيمی دارند و وی تلاش می نسااابتنيچه  نگاه اخلااق و شاااور زنادگی در
 ورشاا مفهوم های اصاايل اخلاقی را از زندگی طبيدی و غريزی انسااانی اسااتخرا  کند.ارزش

 بود باور اين بر او. دارد هاانسااا  غريزی و طبيدی حيات با نزديای رابطه نيچه برای زندگی
 ريزیغ عملش که کندمی عمل کمال به زمانی تنها گدمی و اساات؛ نهفته غريزه در نبو  که

 و مداومت جهت باليد  برای ایغريزه را زندگی خود او (153: 3130 نيچاه،) .بااشاااد
 ندارد وجود قدرت به اراده که گنجاوی  زعمبه ،ددانقدرت می برای نيروها انبااشاااتگی

بوده  اراده اين انسااانی فاقد عالی هایتمام ارزش که اساات اين وی سااخن. اساات انحطاط
 .(11: 3154)نيچه، است
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قرار  موردنقدهای اساسی زندگی نيچه مسايحيت و اخلاق مسيحی را به خاطر نفی غريزه
 نشااانه را ای نظير زرتشاات و ديوانه اغلب خدای مساايحيتنيچه هایدهد. شااخصاايتمی

دا وی اين خ زعمبهاند که همواره تن، غريزه و حيات زمينی را ناوهش کرده اسااات. گرفته
 ناي بنيادی هایغريزه همه جنگيده اساات، مرگ حد ساار تا انسااا  ترعالى نوه عليه»اغلب 

 :3154ه،نيچ«)است داشته نگاه را بدی بدی فقا هاگ  چايده از و ساخته مطرود را انسا  نوه
را در  جويیهای طبيدی ميل به قدرت و سروری( خدايی که با نفی حيات زمينی و غريزه43

اوند خد درباره تصااورات تريناين تصااور در نگاه وی تباه و کرده اسااتها ساارکوب انسااا 
 است.

 شااناخت نيساات بلاه مبنای فاعل شااناساانده مدر  صاارفاً جسااتجوگر حقيقت و مبنای
 رايی مدر گانسا بازتوليد اخلاق مسيحی در  یخوببهنيچه  شاود.تلقی می زگذاری نيارزش

سيحی م« مرگ خدای»او  من توجه به . کندیمرا تحليل  مبتنی بر ساوره اخلاقی اسات که
 اصيل اخلاقی مبتنی بر حيات یهاارزشمدر  ناتوانی انساا  مدر  در دساتيابی به  در عصار

دتقد م داند وها میرا گفريننده ارزش انسااا  باگناه و داردمی  را بيا طبيدی و غريزه زندگی
 هک بود او نخساات. بپايد را خويشااتن تا نهاد چيزها در انسااا  نخساات را هاارزش»اساات که 

 «ارزياب يدنی نامد؛می «انساااا » را خود روازاين. انساااانی مدنايی گفريد؛ مدنا چيزها برای
ی و یجويلزوماً بر پايه غريزه و طبيدت ساااروری یگر نشيگفراما اين ؛ (14: 3104 نيچه،)

 شال نگرفته است.
 انگاری کرده اسااات.مرگ خدای مساايحی به باور نيچه انساااا  مدر  را درگير نيساات

 هایدر گفرينش ارزش تنهانههای مسااايحی، اعتبار کرد  ارزشانساااا  مادر  با بی چراکاه
های ارزشاای همه ارزشا  ارزش و بیبرتری انسااانی ناموف  بوده بلاه خود را در ورطه بحر

ه زندگی ب يیگو یگر درگروانگاری را زندگی اسير کرده است. نيچه فراروی از اين نيست
های مدر  با وارونه کرد  خواسااات زندگی، انساااا  مدر  و فلسااافه کهیدرحاالداناد می

نيچاه در چنين گفت زرتشااات شااارايا  اناد.هاای خود را در ورطاه بحرا  قرار دادهارزش
 دارد که:کند و اعلام میگذار ترسيم میانسا  ارزش در خصوصرا  موردنظرش

 اين و اساات چيزها ارزش و ساابحه که گذارارزش خواسااتار گفريدگار، «من» اين
 حتی اساات؛ تن مرادش باز و گويدمی سااخن من از «من» اين موجود، نيگوترراساات

 مرا ،من «منِ. »گشااايدمی پر گشااوده هایبال با و بافدمی خيال و ساارايدمی شاادر کهگنگاه
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 ريگزارهای در خويش ساار ديگر: گموزانممی گدميا  به را گ  من و گموخت تازه غروری
 زمين برای که سرزمينی يک چو  کشيد ، دوش به گزادانه را گ  بل نبرد ، فرو گسامانی

  انسا سااختة خدايا  همة چو  گفريدم، من که خدايی اين! برادرا  ای گه. گفريندمی مدنا
 و گتش درو  از شااب  اين «من» و انسااا  از چيزکی تنها و بود انسااا  انسااا ؛ جنو  و بود

 .(21: 3104نيچه،گمد ) من یسوبه «من» خاکستر

های و ملاک برخاسااتهگرايی مدر  هايی را که از دل انسااا گذاریارزش و ارزش نيچه
ها را با ارزش هاگ او همه  زعمبهداند. حيت نمیيهاای مناسااابی برای مساااگ  را جاايگزين

 و نگرساااطحی و دومين، فرعی هایپادياده باا يدنی سااانجناد،می رن  و لاذت ملااک
 خواه باوری،فايده خواه نگری،بدبين خواه باشاااد، باوریلاذت خواه اناد،لوحااناهسااااده

 اين رب باشد، گگاه هنرمندانه، وجدا  و گفرينندگی نيروهای از که هرکسی و باوریسادادت
 .(Nietzsche, 2002a:116) ستينگر نخواهد فرو دلسوزیبی همچنين و پوزخندبی هاانديشه

لور ها نيساات بلاه تبنيچه در تضاااد با غريزه انسااا  ازنظرگرايش به اخلاق مساايحی هم 
داند که های برگزيده میهای  ديف در مقابل غرايز برتر در انسا ظهور غرايز پسات انسا 

باوراست  او بر اين قرار گرفته است. سوءاستفادهتوساا گباء کليساا و مروجين مذهبی مورد 
 برای چنين گرايشااااتی به ادله عقلی کاه گرايش باه مذهب هم رفتاری غريزی بوده و نبايد

رار ق موردسنجشدر زندگی  هاگ يامدهای پنيچه غريز انساانی را بر مبنای افراد توجه کرد. 
 «تبارشاااناسااای اخلاق»در  و داندای میجاه ذاتی حياات گلهدهاد و اخلااق بردگی را نتيمی
يم ساااازد را ترسااامیای را که انساااا  را مساااتدد گرايش به مذهب رفتار بيمارگونه یخوببه

 کند. در نگاه وی:می
 گ  وانندبت شايد تا گردندمی ایگله ساازما  يک پی در غريزه به همگی بيمارگونا »
 بردمی بوی غريزه اين از زاهد کشيش ريزند فرو خود از را ناتوانی احساط و ماسيده ملال

 گرددمی گله پی در ایناتوانی غريزه گنجا باشااد، ایگله که جا هر راندمی شيپبه را گ  و
 اشتد دور ازنظر بايدنمی را ناته اين زيرا. است داده سازما  را گ  ایکشايشانه زيرکی و

 ديگريا به ناتوانا  گيرند،می فاصاااله ياديگر از طبا به توانايا  که اندازه هماا  کاه
 (310: 3133نيچه،.«)گرايندمی

 ها گکند فقا برخی از غرايز گدمی جسااتجو می خلاقی را درهای انيچه مبنای تمام نظام
ريشااه در غرايز پساات و حقيری دارند که مانا شاااوفايی اسااتددادهای برتر انسااانی شااده و 

های اخلاقی عمومی و مذهبی و در چارچوب ارزشنوعی عقده جمدی فروخفته  صاااورتبه
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ود وج فردصااربهمنح ظهور يافته اساات و برخی ديگر محصااول وجوه هيماا يميا هنجارهای 
دهد. برای وی را می شاااوهمندانهه به او اماا  سااروری و زيساات شااود کگدمی تلقی می

واری ز طبيدت برترش دور کند اخلاق گلهاخلاقی که به نفی زندگی منجر شاود و انسا  را ا
در درو  گدميا  غرايز برتری وجود  کند امابه موجودی تابا جما تبديل می اساات که او را

و  بر مشاء غريزی اخلاق تأکيداو با دهد. ستايش زندگی سوق می سویبها  را که انسادارد 
برد  سااااير مناابا اخلاقی نظير مذهب، وجدا  و عقلانيت توانسااات به شاااال  ساااؤال زير

 زدايی کند.رادياالی از گ  افسو 

 غریزه و خواست حقیقت .4
وده را به حاکم ب اروپا محوربر متافيزيک  تاکنو خواسات حقيقت که از زما  سقراط  نيچه

محور مدر  شاااال کشاااد. نقد او در دوره مدر  و با سااايطره متافيزيک انساااا چالش می
چيزی  سات رايافته ا تقليل شااناساایمدرفت به که ایفلسافه گيرد. اوتری به خود میرادياال

و  داندنمی کار پايا  در خويش، هاینفس گخرين در فلسااافه و بزدلاانه حام تدلي  جز
وی  زعمبه (Nietzsche, 2002a:95شااود؟) پيروز تواندمی چگونه ایفلساافه پرسااد چنينمی

است  ها را پديد گوردهانسا  بين ارتباطی های غريزی اسات که شاباهنيازهای طبيدی و رانه
هما   ذهن يا گگاهی گويدمی نيچه و شااناخت اندااساای از همين نيازهای انسااانی اساات.

 ارتباط هب نياز فشار اثر در در تاريخ اسات که تنها هاگ  گوناگو  تفسايرهای و هارانه جدال
 .(113: 3111)نيچه، است يافته توسده

 بود که مدتقداو  (33: 3130نيچه،گردد )یم شااروه غرايز تجزيه سااقراط با به باور نيچه
 گ  صااولمح فقا بوده اساات تاکنو که مبنای تفار فلساافی از سااقراط  عاقل حيوا ايده 

 در دتوانمی فقا گگاهی. است مشترک زنده موجودات در همه که است ایاستداره فداليت
 هایداليتف الگوی طب  بر و بگويد غريزی اسااتداری سااخن فداليت اين هایاسااتداره قالب
 طحیس سازیسااده صارفاً گگاهی هایزيرا پديده نيسات، کامل که الگويی. کند عمل خود

 .(21: 3135کافمن،اند )یزيغر هایفداليت
 ترينگسااتاخانه و تريننامدقولانه را حامت و خردمندی به داشااتن فلاساافه ادعاینيچه 

 خواساات حقيقت( او نخسااتين کساای بود که به ساايطره 151: 3133)نيچه، داند.می ادعاها
ت در ساان يک ميل غريزی برگمده از ميل به قدرت که پشاات گ  پنها  شااده اساات عنوا به
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ه فاعل نبود و تقليل انسااا  ب قائلارزشاای برای گ   وجه يهبهفلساافی اروپايی توجه کرد اما 
نند و کها حقيقت را کشف نمیوی انسا  زعمبهکرد. شناسنده را هم در همين راستا نقد می

گفرينند و همين قدرت گفرينندگی است که خواست قدرت را شناسند بلاه گ  را میيا نمی
 کند.جايگزين خواست حقيقت می

ک امر ي عنوا به قدرت خواست يدنی اصلی خواست که اسات فريبی حقيقت خواسات
 نه انديشاااه، نه عقل، نه روح، نه زيچ يهنيچه  زعمبهپوشااااند؛ می هاانساااا  در را غريزی
 ندهست هايیافسانه وتصاورات  هانيا تمام. ندارد وجود حقيقت نه اراده، نه جا ، نه گگاهی،

بلاه اندااط  (Nietzsche,1967: 266) ندارند. کاربردی در زندگی انساااا  هيچگونه که
 گويد:در توصيف اين امر می صراحتبهاو  استتار شده گ  است. یهاشالغرايز انسانی در 

 است يزیچ بلاه کرد، کشف يا يافت را گ  بتوا  که نيسات بيرو  در چيزی حقيقت
 است، ا پايبی خودِ در که چيرگی خواسات بر يا رشاد فرا يک بر و شاود گفريده بايد که

 نوعی نه و دالف بخشتديين نوعی پايا ،بی رشدی فرا مثابهبه حقيقت عر اه. بگذارد نامی
 رایب است ایواره حقيقت. باشدمی است، متدين و استوار خود در که چيزی از شد  گگاه

 .(544 ب:3131 )نيچه، قدرت خواست

غريزی گگاهی و توجه  منشاااأفيلساااوفاا  مادر  نظير دکاارت و کاانات باه  یتوجهیب
ن فلسفه ترين اشاال ايکه برای نيچه بزرگ به مفهوم ساوره و موقديت سورگی ازاندازهشيب

« سااوره»خود به  غريزیتمايلات طبيدی و  یتمامبه توجهیبکه در گ  انسااا   شااودیمتلقی 
در  «تمهس پس انديشاممی من» :ترف دکاوگزاره مدربا نقد فلسافه مدر  يابد. او تقليل می

توانساات قضاايه هم می عاس وی زعمبهکند گميز تلقی میرا تناقضاولی  فلساافه در تأملات
مشروط باشد. در « من» و لازم شرط انديشاممی در اين گزاره صاادق باشاد به اين شاال که

 شااناخته انديشاايد فدل  خود از که شاادتلقی می نهادیهم اين حالت من يا هما  سااوره
 (Nietzsche, 2002a:99) شود.می

 در هي  عليتی عين، و ذهن مانند متفاوت، کاملاً حوز  دو ميا نيچه مدتقد اسااات که 
 نوعی اغلب اما نيساات؛ کار در بيانی و صااحت و صاادق مديار هي  همچنين و نيساات کار

 زبانی به مبهم ترجمة يک نامم،می گند انتقال يک من که چيزی ،یشااناختيیبايز نساابت
دکارت  نظام فلسااافی به اعتقاد وی .(Nietzsche,1999:148اسااات ) کار در بيگانه،کاملاً 

 ایايده و انتزاعی جوهر يک مثابة به من انديشاانده دکارت دنباله متافيزيک ساانتی اساات و
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 های طبيدی و اميالواقديات و (Nietzsche, 2002a:99) رديگجهاا  قرار می ورای متوهم
ای هانتزاه رانه کنند.منجر شاااده اسااات را بيا  نمی هاگ درونی انساااانی را کاه به پيدايش 

 گيرد فلسفه مدر  را در سنتهای غريزی گ  به تولد سوره مدر  شدت میمدرفتی از ريشه
 متافيزيک يونانی از طبيدت انسانی دورتر کرده است.

يرينه د مفهومی خطرناک را افسانه زما بی دردِبی خواستِبی نابِ شاناسنده ساورهنيچه 
 روحيتِ ناب، خردِ همچو  ناهمسازی هایمفهوم هایدام ازداند و فيلساوفا  را به پرهيز می

 انتظار ما از همواره هااين» کند و مدتقد اساات کهتوصاايه می خويش ذات در دانش مطل ،
 سو ي ه به نگاهش که چشامی نيسات، انديشايدنی هرگز که دارند را چشامی به انديشايد 

 هاگ  راه از که نيروهايی يدنی نباشد، نشاانی گ  در تفسايرگر و کوشاا نيروهای از و نگرايد
 (355: 3133نيچه،)«.شودمی چيزی ديد ِ همواره ديد 

وی  زعمبهو  اساااتتوهم در نظر نيچه کانت  موردنظريی اساااتدلاا و خودبنيااد ساااوره
 ندارد، وجود حقيقتْ نه اراده، نه جا ، نه گگاهی، نه انديشااه، نه خِرد، نه روح، نه ،زيچ يه

 نفس باور به وجودکاربردی ندارد. او  گونههي  که هستند هايیافساانه و خيالات هااين تمام
 اساساً لاهب داند،دسترط نمی در تنهانه ،و فراساوی جسام و غرايز طبيدی انسا  جوهر مثابهبه

 و فتهر فراتر خصااوص کانت هم در اين او حتی از ندارد، عينيت وجه يهبهمدتقد اساات که 
در برخورد با رويارد کانت در  او (Nietzsche,2002a:49) کند.اعتبار میبی را اياده اين
است  کرده و مدتقدناممان تلقی را نقدی چنين کانت خود مبانی اساط بر محض، عقل نقد

 ست.ا« خويش ذات در اشياء» از گفتن سخن و دريچه نگاه خدا از ديد  مساتلزم اين نظريه

(Nietzsche,1967: 263 ) سااااختار بود   اااروری و ثابت به مدتقد کانت برخلافوی 
 کاملاً درفتم و تجربی ساختار عالم در پيشينی عناصار وجود به اما پيشاينی شاناخت نيسات،

ناته اسااسای در ماهيت و جنس اين عناصر است که  .(Nietzsche,2002b:17دارد ) اذعا 
برای نيچه خصاالتی فراتر از ساايسااتم شااناختی به مفهوم کانتی گ  دارد. وی غريزه، ميل و 

ی و هایبه شناخت جهت دهندهاحسااسات درونی و خصايص طبيدی انسا  را عنصر اصلی 
 داند.می
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 تنانگی و سیطره غریزه بر آگاهی. 5

و جساامانی گگاهی انسااانی را به گ  بازگرداند و نشااا  دهد  جوه طبيدینيچه تلاش دارد تا و
 ساوره خودبنياد دکارتی و ادراک اسااتدلايی کانتی مبتنی .اساات بد  همين بر مبتنی ذهنکه 

 يچه اينن جسااامانی اسااات. طبيدی و فرا پيدايش گگاهی فرا جهينتبر انتزاه ذهن از تن و در 
ف داند و سااادی در بازتدريتلقی نادرسااات از گگاهی را برگيند سااانت متافيزيک يونانی می

 باستا  دارد. انسا  بر اساط نظام فاری پيشاسقراطی در يونا 

رای وی بشااود گرايی سااوبککتيو تلقی میمفهوم انسااا  خردورز مدر  که مبنای انسااا 
 «ابر انسااا » و «عقل» مقابل در را «غريزه» ،«ذهنيت» برابر در را «عينيّت»او  .دارد سااؤالجای 

 را راه ت،اس استوار «تراردی» بنيا  بر که وی فلسفه اساط و دهدمی قرار «انسا » برابر در را
 زنانه ایهگرايش و «دموکراساای» و «ليبراليساام» نظير گرايانه مدر انديشااه انسااا  نوه هر بر

ود  ب انسا  مدنای در انديشه نيچه را بايد نوعی بازانديشی .(33-34: 3133ر وی،بندد )می
تلقی  اصلی گ  مقوم عنوا بهديونيزوسی  عنصار و يونا  تراريک هنر با محوريت فرهند و

 کرد.
 نايی،روش خدای) یگپولون نيروی يونا  را تدادل ميا  دو تراريک هنر نيچه ويکگی مهم

 ر،شو شراب، خدای) یزوسيونيد و تفرد( اصال بيانگر قاعده و و اندازه رؤياها، اوهام، نظم،
 و نظم تظرفي نماينده گپولو  داند.می بلندپرواز( روح بيانگر و مرزشااانی و مسااتی شاادی،
 هنمايند در مقابل ديونيزوط و اساات يونانی روح با صااوری هماهنگی و تناسااب و و ااوح
 وریص ساختار هرگونه انسجام که است گورنشئه و گشافته انرری نوعیهای غريزی ويکگی

 با موازی متفاوت، گرايش دو اين وی زعمبه .(13: 3133 اساااپيناز،کند )می تهاديد را
 را ياديگر وستهپي و يابندمی جريا  گوناگو  گشاارا یبه صورت مواقا بيشاتر در و ياديگر

 ثرا در تنها که بخشااندمی تداوم تضااادی به و دارندوامی ترپرقدرت و تازه هایزايش به
 اثر رد سرانجام تا رسند؛می سازش به سطحی و ظاهری شاالی به ،«هنر» مشاترک اصاطلاح

 اين تایراساا در و شااوندمی جفت ظاهراً ياديگر با گرايانه،يونانی اراده متافيزيای مدجزه
 يک هبمتواز  بوده و  که گفرينندمی را گتنی تراردی هنر از شااالی درنهايت شااد ،جفت
 (.40: 3135نيچه،است ) ديونيزوسی و گپولونی اندازه
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ا فرهند و تقابل بی مدر  يگراانسااا باسااتا  نقد  يونا  فرهند انگيزه نيچه از سااتايش
 رمداص فرهند ميا  که است اين من هدف»گويد: مدر  بود. او خود در ترسيم اين امر می

 دکن خدمت را اولی دارد گرزو که کسگ  هر گورم، بار به گشاار دشمنی باساتا  عهد و ما
 نيچه فرهند مدر  را موجب  اادف و ناتوانی (32: 3130 نيچه،)«باشااد بيزار دومی از بايد

 هانديشااا درداند. افول حس خطرپذيری وی میو انساااا   جويانههای طبيدی و برتریغريزه
 هک اسااات چيزی گ  مصاااداقبرگيند غريزه و طبيدت برتر وی و  انساااا  خطرپذيری نيچه

 روح سندیخودپ ترينباشاوه جلوه و کندمی ياد ديونيساوسی انساا  مثابهبه گ  از زرتشات
انسااا  ديونيسااوساای ذاتاً به طبيدت و  (.Sedgwick,2009:111اساات ) انسااا  گرگفرينش

 را در درو  خود سرکوب نارده است. هاگ های خود تايه داشته و غريزه
 شرب برای هستی کرد  مدنادار و شاناخت اماا  محدوده در عقلانيت مدر ، به نيچه نقد
 ماهيت خااطر باه گرايیعقال باا و تلقی کرده رشيپاذرقااباليغ را او اين مفهوم. اسااات
 و قيقتح از قلمرويی»کند که اعلام می صااراحتبهنيچه  .کندمی مخالفت گ  گريزواقديت

اين قلمرو  شکیب (34: 3133 نيچه،«)نيست. راه بدا  هرگز، را عقل همانا، که وجود هست
يدی در هنر و هيجانات طب توا میمحصول ابداد طبيدی و غريزی انسا  است که تبلور گ  را 

و ذاتی وی جسااتجو کرد. ابدادی که مداوم توسااا عقل سااقراطی و اخلاق مساايحی ناديده 
 یوبخبهدر فرهند تراريک يونا  پيشااااساااقراط  توا میگرفته شاااده اسااات و بروز گ  را 

 مشاهده کرد.
ر اساات و ب اصاالی عقايد نيچه درباره انسااا  محورساايطره غرايز و اميال انسااانی بر خرد 

عقل انسانی و اماا  گسترده شناخت  یوچراچو یبهمين اسااط هم باور مدر  به سايطره 
ای کاملاً خطاپذير و غيرقابل اتاا پاذيرد. او ذهن انساااا  را پديدههاا  توساااا گ  را نمیج

انند تووی سااايطره داشاااته و می که غرايز انساااانی بر نيروی عقلانیداند و مدتقد اسااات می
وی گنچه  زعمبهدهی کلی باورهای ذهنی و مسااير فاری انسااا  را مشااخص سااازند. جهت

ند نقش کعمل می غريزه مبنای بر که کند اراده است و ارادهمسير زندگی انسا  را تديين می
خطاپذيری ذهن  در خصوص. نيچه دارد عهده بر شخص هر ويکه اندازچشممهمی در ايجاد 

 :گويدمی صراحتبهره غريزه بر گ  و سيط
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 هنذ: دهدمی رخ ذهن خطاپذيری سبب اماا  به اصال در زندگانی، رفتن تباهی به» 
 خطا به بنيادين و ماندگار بس روازاين و شاااودمی مهار غرايز ةلايوساااباه انادک بس
 (313: 3133نيچه،«)افتد.می

 صااورتهب او غرايز را فيلسااوف يک گگاهانه هایانديشااه بيشااترين که بود مدتقد نيچه
 ليلد به را سااقراط او .کشااانندمی مدينی هایراه به و کنندمی هدايت( ناخودگگاه) یپنهان
 قرار سااارزنش مورد زندگی تخريب برای عاملی همچو  غريزه برابر در عقل داد  قرار
 را ناخودگگاهی و غرايز تا نمود ایخودکامه به تبديل را عقل او اسااات مدتقد و دهدمی

 هایانسا  تا بود گمده که دانساتمی پزشاای را خود ساقراط او زعمبه .ساازد خود تساليم
 هاريزهغ عليه  ديت که بود اين از غافل کهیدرحال بخشد، شفا غرايز ومر هر  از را بيمار

 تسين بيماری جز خود مدنا، اين در خردمندی و بخشسدادت نه و بود خواهد شافابخش نه
 .(33: 3133نيچه،)

و  غريزه رياناارناپذهنر تراريک يونا  با توجه به ابداد مختلف وجودی انساااا  و رابطه 
گيری نوعی تواز  طبيدی و حس اماا  شااال یخوببهانسااا  های درونی عقل از طري  رانه

اما ساايطره خرد ؛ ساارخوشاای همراه با خردورزی را در فرهند باسااتانی گ  ايجاد کرده بود
قلانی و های عبر ويکگی ازحدشيب تأکيدسااقراطی که با نفی وجوه غريزی حيات بشااری و 

و  زناادگی تلااش برای تدريف منطقی فضاااايال اخلاااقی بااه اناااار اهميات غريزه در تدااادل
ه تحولی گرديد که تا عصر مدر  تداوم يافت سازنهيزمسارخوشای و خوشبختی منجر گرديد 

ه اين فرايند منطقی سرکوب غرايز طبيدی در زندگی بشر ک بر یخوببهنيچه  شاکیباسات. 
 دوره ميانه به تماميت خود رسيد گگاهی و توجه دارد. تيحيمسبا 

 يک ازدر گثار مختلف خود و ا داردای در زندگی انسااا  ويکهجايگاه  به باور ویغرايز 
 فداليت .گفريندمی را هاافساااانه که هنری نيرويی گويد،می غريزی ساااخن بنيادين فداليت

 پی در هاغريزه همه همچو  و اساات ناگگاهانه زيرا؛ شااده اساات ناميده غريزی اسااتداری
زيسااتن مطاب   صااراحتبهاو  (24: 3135)کافمن،  .جها  اساات بر رقيببی و مطل  تساالطی

 :گويدداند و میغريزه را تنها راه سدادت انسا  می

دگانی بدو  غريزه، عقلاانيات باه هر بهاا، زنادگانی سااارد پرواگرانه هوشااايارانه، زن»
ای ديگر و نه هرگز راهی سااتيز خود جز يک بيماری نبوده اساات. بيماریزندگانی غريزه

ای يد نسخهبا غريزه جنگ ديبایم کهنيا« سدادت»به « سلامت» به« فضيلت»برای بازگشت به 
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بالد، سااادادت برابر اسااات با دهاد. تا زمانی که زندگانی میزدگی میاسااات کاه تبااهی
 .(23: 3133)نيچه،«غريزه

که در پيدايش خود کمال نيافته اسات؛ اما  شاودمینوعی حيوا  قلمداد  برای ویانساا  
انند از تواند. اين حيوانات نمیحيوانااتی نظير عقاب و مار در تاوين خود، به کمال رسااايده

 .(03-11: 3133روز ،هستند )از جنس طبيدت  چراکهصفتی که نماد گ  هستند فراتر روند 
بتوا  واقديت اناار شده وجود انسا  را در  در اين خصاوصکند تا تمام تلاش خود را میاو 

ر اسااتداری نيچه د  زبا و عصاار ايما  مساايحی نشااا  دهد. اروپا محورطول تاريخ متافيزک 
 اساات. وی عم  دقت وی در توجه به طبيدت مغفول مانده انسااا  دهندهنشااا بيا  اين امر 

ودی غريزه را در تاامل وج نماد استداری عنوا بهتلاش دارد تا نسابت انساا  با بدد حيوانی 
رترين ترين و دليانساااا  به فضاااايل تمامی وحشااای» گويد کهمیگ  بيا  کند و با زيرکی 

ساااا  انساااا  شاااده را از ايشاااا  ربوده اسااات و باادين هاااگ جااانورا  رشاااک برده و 
 .(141: 3104نيچه،«)است!
ی با و اسااات برخوردار ایويکه اهميت از انساااا  به نيچه انگاره در حيوانی زندگی 

يحی عقل ساقراطی و اخلاق مس یگذار زيتماکند تا اساتداره حيوانات تلاش می یريکارگبه
ابداد حيوانی وجود انساااا  را به چالش باشاااد و  عنوا بهميا  و روح و عقل با تن و جسااام 

نشاا  دهد که حيات مبتنی بر تنانگی و غريزه که انساا  را به ساير موجودات جها  در بستر 
 نهاتيک زندگی ساالم و متدادل سوق دهد و  ساویبهد او را توانمی کندیمطبيدت نزديک 

 که را يرتفس در یگر نشيگفر و گزادی انسا  برای تواندمی که است زندگی از شال همين
گورد  ارمغااا  بااه را داده دساااات از پااذيریجااامدااه و تامااد  پايااداياش فارايانااد در
(Lemm,2009:4). يا تحت تساالا غريز پساات نيچه انسااا  مدر  را حيوانی فاقد غريزه 

داند که رو به انحطاط قرار گرفته اسات. او در توصايف و اديت اسافناک چنين انسانی می
 گويد:می

 را خود هایغريزه که نامممی منحا را فرد يک يا نوه يک حيوا ، يک زمانی من»
 گورزيا  برايش که دهدمی برتری و گزيندبرمی را چيزهايی گنگاه و دهدمی دساات از

 رایب نيروها، انباشااتگی و مداومت برای باليد ، برای ایغريزه را زندگانی خود من. اساات
 اساات اين من سااخن. اساات انحطاط ندارد، وجود قدرت به اراده گنجا که. دانممی قدرت

 (11: 3154)نيچه، «فاقدند را اراده اين بشری عالی هایارزش تمام که
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 جوه غريزی و عاطفیگرايی مدر  با نفی وهد که انساااا کند تا نشاااا  دنيچه تلاش می
رده دور کانساا  و چيرگی بدد عقلانی و شاناختی گ  انسا  را از طبيدت و ذات اصلی خود 

به کمک عقلانيت و علم جديد توانسااته بر طبيدت پيرامو  خود  باگناهانسااا  مدر   اساات.
چيرگی پيدا کند اما از طبيدت درونی خود دور شااده اساات. تقليل انسااا  به سااوره عقلانی 

های پيچيده وجودی انسا  است که در غرايز و احساسات وی انگاری قابليتمساتلزم ناديده
 .بخشيده است یگر نشيگفرو به انسا  اماا   افتهيیتجل

 گیرینتیجه .6
هايی که در درو  گرايی مادر  بر اين بااورناد که نارساااايیبسااايااری از منتقادين انساااا 

انگاری بحرا  مدنا و نيساات سااویبهگرايی مسااتتر اساات گ  را های سااوبککتيو انسااا انگاره
ر دخساااتين کسااای که اين بحرا  بنيادين را ن عنوا بهشاااک نيچاه ساااوق داده اسااات. بی

عنصر محوری مدرنيته درک کرد بيش و پيش از هر انديشمند ديگری  عنوا بهگرايی انسا 
ها را بايد نتيجه افول ايما  مسيحی ارزشی ارزشبی در اروپای جديد به گ  توجه نشاا  داد.

ا و ارزش در زندگی خود و ناتوانی انسااا  مدر  در جايگزينی خدای مساايحی در توليد مدن
ره سااو عنوا بهانسااا   دانساات. اين و ااديت بيش از هر چيز  اارورت بازنگری در انگاره

 شناختی و اخلاقی را برای نيچه گشاار ساخت.
ی تلاش و .استگرايی گ  در تقليلنيچه  زعمبهگرايی مدر  انسا   دفنقطهترين مهم

اد ساوره مساتلزم ناديده انگاری ساير ابد مثابهبهکرد تا نشاا  دهد که ترسايم سايمای انساا  
يده گرفتن ماهيت جسااامانی و نادکه به با نقد تصاااوير ذهنی انساااا   ویسااات. وجودی او

که وجود ذهنی در حقيقت دنباله  بقبولاند دخواساات به مخاطب خومیانجاميده  اشیخيتار
 بهمثابهانسااا  ای دروغين از وجود جساامی بوده و اصااالت داد  به گ  منجر به ترساايم چهره

خواهد شااد. نيچه اين تصااوير را عقلانی يا فاعل اخلاقی داری وجدا  اخلاقی  فاعل شااناختی
ه در زتوليد شدو اخلاق مسايحی باداند که مبنای متافيزيک مدر  صاورت وارونه انساا  می

 قرار گرفته است.های فاری و فلسفی و مفاهيم سياسی مدر  نظام
دهی به رفتارهای انسااانی تلاش نيچه با توجه ويکه خود به غريزه و جايگاه گ  در شااال

از  یخوببهو کند. ا يیاعتبار زداگ   یوچراچو یبکناد تاا از عقلانيت مدر  و سااايطره می
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مديار ياه شااناخت و ساانجش در عصاار مدر  گگاه اساات و  عنوا بهعقل  گاهيجانقش و 
ت فاعل شناختی است در حقيق عنوا بهشاناسای مدر  که مبتنی بر ساوره داند که انساا می

يچه انگاره شاااود. نويکگی ممتاز انساااا  تلقی می عنوا بهمبتنی بر انگاره محوريت عقلانيت 
ار داده و قر موردنقداز سااقراط تا عصاار جديد  عقلانيت را در کل تاريخ متافيزيک اروپايی

 داند.گ  را تصوير دروغين، ناقص و وارونه از وجود انسا  می
فرا  نشأمبرد   سؤاليک محصاول بشری و طبيدی و زير  عنوا بهاز اخلاق  يیافساو  زدا

 های نيچه در حوزه فلساافه اخلاقترين دسااتاورد ديدگاهامر اخلاقی مهم یفرا بشاارو  یديطب
های اخلاقی داند که برای توجيه نظاماست. وی عقل، وجدا  و مذهب را صرفاً عناصری می

های اخلاقی را بايد در غرايز متفاوت انساانی جستجو اصالی ارزش منشاأروند، اما به کار می
بر  ياادتااأکو  یديفرا طباعتبااار کرد  توجيهااات اخلاااقی کنااد تااا بااا بیکرد. او تلاااش می

ها به نمايش ی و غريزی اخلاق چهره عريانی از خاساااتگاه اين ارزشهای طبيدسااارچشااامه
 گذارد.

های غريزی خواسات حقيقت و رابطه گ  با قدرت و گفرينندگی انسا  نشاا  داد  زمينه
خاص  صورتهباز تاريخ فلسفه اروپايی به شال عام و تفار مدر   یخوببهدر انديشاه نيچه 

زبا  اساااتداری که ويکگی مهم و اناارشاااده تفار  یريکارگبهکرد. نيچه با  يیافساااو  زدا
و  وپا محوراررفت از سااايطره متافيزيک ممتاز پيشااااساااقراطی بود تلاش کرد تا اماا  برو 

تفار منطقی برگمده از گ  را فراهم سااازد. ماهيت اسااتداری زبا  وی خاصاايت ساارکوبگر 
 ت.و  گ  را گشاار ساخهای ناخودگگاه درزبا  منطقی فلسفه را به چالش کشيد و ويکگی

کند که را ترسيم می ابر انسا های اصلی انسا  مدر  تصويری از نيچه برای نقد شاخصه
هاای بنياادين انساااا  مادر  نبااشاااد. البته او همچنا  خودبنيادی انساااا  را مبتنی بر انگااره

 د وجودیری از ابداتصويپذيرد، اما اين خودبنيادی ديگر ساوبککتيو نيست بلاه مبتنی بر می
 نشااانگر وگرايی مدر  خل  شااده اساات تقابل با انسااا در انسااا  اساات که  مغفول مانده

که  ستاهای ساوبککتيو به ابداد پيچيده جسمانی و غريزی و عاطفی انسا  توجهی انگارهبی
 نفی شده است. در مدرنيته تحقير و

مه منتقدين ه موردتوجهگرايی مدر  تقريباً در قر  بيسااتم رويارد نقادانه نيچه به انسااا 
ر اين دتوا  گ  را مبناای نقاد راديااال مدرنيته تلقی کرد. گرايی قرار گرفات و میانساااا 

 ه نگاهکقرار گرفت و مشخص شد  یموردبررساشاده نيچه از انساا  پکوهش الگوی ترسايم
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کاملاً ايجابی بوده و او سااادی دارد تا به ابداد  نگاهگرايی مدر  يک ا نقااداناه نيچه به انسااا
گرايی مورد غفلت واقا شده توجه کند. نيچه در حقيقت مختلف وجود انساا  که در انساا 

های پديد گمده در ها و نارسااايیخواهد نقصمی توجه به ابداد جساامانی و غريزی انسااا با 
ده ر برتهمين امر هم کار وی را از ساااط  يک نقادی فراانگاره ساااوبککتيو را نشاااا  دهد و 

اساات. وجوه نوگورانه اين پکوهش بيشااتر مدطوف به بررساای رويارد نيچه به اولويت ابداد 
نسا  ا وجوه ذهنی وی اسات که نقطه مقابل تفار سوبککتيو مدر  است. جسامانی انساا  بر

ی وی هيچادام ساارکوب و های غريزی و عقلاننيچه موجودی اساات که ويکگی موردعلاقه
 نفی نشده باشد و اماا  شاوفايی کامل در ابداد مختلف حيات خود از دست نداده باشد.
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